
ë  در این دوران که کرونا فعالیت های هنری را  
تقریباً به حالت تعلیق درآورده شما چه کردید 

و چگونه گذراندید؟
 بعد از شیوع کرونا من هم مثل بقیه افراد 
جامعــه فکــر می کردم یک مســأله ای اســت 
کــه چند ماهی درگیر آن هســتیم و خوشــبین 
بــودم کــه در چند مــاه آینده از بیــن می رود و 
همه چیز به روال سابق بازمی گردد ولی حالا 
مشــاهده می کنیــم قریب به یک ســال و نیم 
اســت که کرونا در بین مــا وجود دارد و خیلی 
از کارهــا و مشــاغل مختلــف و حتــی شــرایط 
زندگــی نه تنها ما، بلکه تمام دنیا تحت تأثیر 
کرونــا قــرار گرفته اســت. آنقدر ایــن موضوع 
پیچیده و ناشــناخته اســت که من جرأت این 
را نداشــته ام کاری را قبــول کنــم و مشــغول 
را بپذیــرم. شــما حتمــاً  و ریســک آن  شــوم 
می دانیــد کــه بازیگرها جزو اقشــاری هســتند 
که به هیــچ عنوان نمی توانند ماســک بزنند. 
وقتــی می خواهند جلوی دوربیــن بروند و در 
صحنــه بازی کنند نمی توانند از ماســک روی 
صورت اســتفاده کنند. بقیه افراد برای حفظ 
ســامت خــود و دیگــران می تواننــد ماســک 
بزنند اما ما بازیگرها ناچاریم که روی صحنه 
از زدن ماســک امتنــاع کنیــم و خطــر ابتا به 
ایــن بیماری بــرای ما چندین برابر می شــود. 
بــه همین دلیل بــا وجود پیشــنهادهای کاری 
کــه داشــتم، ســر کار نرفتــم و بازی نکــردم و 
فقط در ســال گذشــته یک فیلم سینمایی در 
جنــوب کار کــردم کــه 95 درصــد لوکیشــن ها 
خارجــی بــود و البتــه تعداد نفــرات گروه هم 
کم بودند. با این حال باز هم ریسک داشت و 
من ریســک آن را پذیرفتم و ســر صحنه بازی 
رفتم که شکرگزارم برای کسی اتفاقی نیفتاد.

ë  ایده طرح تک گویی  هایی که در اینســتاگرام 
فکــر  و  آمــد  کجــا  از  می گذاریــد  اشــتراک  بــه 

می کنید تا چه اندازه می تواند مفید باشد؟
 طبق گفته هایم نمایــش بازی نمی کردم 
همچنــان  و  بــودم  تئاتــر  دلتنــگ  بشــدت  و 
هــم هســتم و فکر کــردم خیلی ها هســتند که 
مثــل مــن دلتنگ دیــدن نمایش انــد. با خود 

اندیشــیدم کــه چــه کارهایی می توانــم انجام 
دهــم کــه دلتنگــی ام تا حــدودی رفع شــود و 
بــه این نتیجه رســیدم که امروزه بیشــتر افراد 
اینترنــت  و  مجــازی  شــبکه های  در  جامعــه 
حضــور دارنــد و می شــود در فضاهایــی مثل 
اینســتاگرام که توســط آن می شــود بــا دنیای 
دیگــری براحتی ارتبــاط برقرار کــرد فعالیت 
بیشــتری داشــته باشــم. هر شــخصی که یک 
صفحــه اینســتاگرام دارد مانند این اســت که 
رســانه ای را در اختیــار دارد. من فکر کردم که 
می توانــم این مونولوگ ها را از طریق رســانه 
شخصی خودم با دیگران به اشتراک بگذارم. 
هیــچ  پروتکل هــا  رعایــت  و  کرونــا  به خاطــر 
همــکار دیگری نمی توانســتم داشــته باشــم 
چون هــر همکاری به مثابه یک خطر اســت. 
بنابرایــن بــه ایــن فکــر افتــادم کــه چــه کاری 
می توانــم انجــام دهم کــه به تنهایــی از پس 
آن بربیایــم. از بین مونولوگ هایی که در بازار 
وجود دارد و به انتشــار رســیده است، آنهایی 
که درجه یک هستند بارها و بارها کار شده اند 
و تعدادی از آنها بودند که با ســلیقه شخصی 
من یکــی نبودند بــه همین دلیل ســراغ آنها 
نرفتــم. در نهایــت به ســراغ آثــار مونولوگ و 
نمایشــنامه های کاســیکی رفتم که مخاطب 
ترجیــح  و  بودنــد  تئاتــر  مخاطــب  آنهــا، 
دادم حــالا کــه می خواهــم آن را در صفحــه 
اینســتاگرام بــه نمایــش بگــذارم تک گویی ها 
و مونولوگ هایــی باشــند کــه با عمــوم مردم 

بتواند ارتباط بیشتری برقرار کند.
ë ایده فرهنگ لغت از کجا آمد؟ 

وقتی که در این مورد با دوست نویسنده ام 
صحبــت کــردم، به پیشــنهاد ایشــان بــه این 
نتیجه رسیدیم که بهتر است این تک گویی ها 
براساس فرهنگ و لغات عامیانه ای باشد که 
امروزه به دســت فراموشــی ســپرده شده اند. 
خیلــی از ما با ایــن تک گویی ها و فرهنگشــان 
آشــنایی نداریــم کــه در دل خــود خاصیــت 
آموزشــی نیــز دارنــد کــه عــاوه بــر یــادآوری 
ایــن فرهنگ و لغــات، آموزش هایــی هم در 
پــی دارنــد. ایــن کار را براســاس حــروف الفبا 

انتخــاب کردم کــه بتوانــد 32 تک گویی مجزا 
کار شود که البته زحمت نوشتن آن را دوست 

نویسنده ام به عهده گرفت.
ë  برای پرداخت به این طرح از ایده تا پروســه 

پرورش و پرداخت چه مراحلی را طی کردید؟
اگرچه پروســه ایده تا اجــرا برعهده خودم 
اســت ولــی در این کارهــا قســمت تحقیقاتی 
نویســنده ام  دوســت  برعهــده  نوشــتاری  و 
اســت کــه متــن را در اختیــار مــن می گــذارد، 
ســپس من شــروع بــه جســت و جو می کنم تا 
ببینــم از دوســتان، همــکاران و فامیــل چــه 
لبــاس و وســایلی می توانــم تهیــه کنــم و اگر 
دقــت کــرده باشــید تمــام ایــن تک گویی هــا 
یک برداشــت اســت که البته در فضای خانه 
شــخصی  موبایــل  از  اســتفاده  بــا  خودمــان 
خــودم فیلمبــرداری می شــود البتــه یکــی از 
دوســتم  منــزل  در  ص(  و  تک گویی هــا)ث 
بــود و یکــی دو تــا از نمایش هــا هــم در منزل 

بــه  و  شــدند  تهیــه  انصافــی«  »امیرحســین 
ایشــان زحمــت دادم و بــا همــکاری ایشــان 

ضبط کردیم.
ë  بــه نظــر شــما ایــن جــور تجربه هــا بعــد از 

پســا کرونا هــم ادامه خواهــد داشــت؟ مانند 
مجــازی  فعالیت هــای  نمایشنامه نویســی ها، 
در عرصه تئاتر و غیره یــا فقط مقتضیات زمان 
خاصی اســت و بعــد از کرونــا ادامــه نخواهد 

داشت؟
انجــام  بــا  زودتــر  چــه  هــر  امیــدوارم 
واکسیناســیون همگانی، کرونا از میان ما برود 
و مــا بــه زندگــی عــادی و واقعــی بازگردیم و 
ســالن های تئاتر باز شــوند تا لذت کار گروهی 
تئاتــر و ســینما را دوبــاره حــس کنیــم. با این 
همــه خــود مــن به عنــوان مثــال با برگــزاری 
کاس هــای آنایــن موافقم زیــرا عزیزانی که 
در شــهرهای دیگــر هســتند می تواننــد از این 
رونــد اســتفاده مفیــد  و در کاس هــا شــرکت 

کنند.
ë  فکر می کنید چه زمانی می توانید خودتان را 

راضی کنید تا به تئاتر و سینما برگردید؟
در مــورد تئاتــر مطمئنــم کــه کار نمی کنم 
بــه  اصــاً  بزنــم.  ماســک  نمی توانــم  چــون 
دوســتانی کــه کار می کنند خــرده نمی گیرم و 
فقــط دارم درباره  خودم می گویم. نســبت به 
سامت اطرافیانم که بیماری زمینه ای دارند 
احســاس مســئولیت می کنــم و ایــن باعــث 
می شــود کــه تئاتر بــازی نکنم. اگــر یک فیلم 
خوب پیشــنهاد شــود ممکــن اســت بپذیرم. 
من جــرأت نمی کردم کــه در این مدت حتی 
نمایش ببینم، چه برســد بــه اینکه اجرا کنم. 
از طرفــی دلتنــگ کار کردن بــودم. فکر کردم 
شــاید آدم های دیگری مثل من هستند که به 
هر دلیلی نمی توانند نمایش ببینند بنابراین  

این ایده را اجرا کردم.
ë  شــما فکر می کنید کی این شرایط برای خود 

شــما مهیا شــود که به فعالیت هنــری خود در 
دنیای واقعی ادامه دهید؟

زندگــی  تشــنه  مــا  همــه  می کنــم  گمــان 
اجتماعــی هســتیم و وقتی که واکسیناســیون 
انجام شــود یک آرامش روانــی در جامعه به 
وجــود می آیــد و دوبــاره افــرادی که همیشــه 
دغدغــه تئاتــر و ســینما داشــته اند مجــدد به 
ســالن ها می روند کــه البته نیازمنــد تبلیغات 
گســترده تری در این زمینه  است. به نظر من 
تئاتر آناین می تواند فرصت خوبی برای این 
موضوع باشــد کــه در روزگار کرونایی بتوان از 
تئاتر لذت برد و البته که نیازمند کمک رسانی 
خصوصــی  و  دولتــی  بخش هــای  یــاری  و 

اســت، چــون بــه هــر حــال نیازمنــد دوربین، 
نــور و تجهیــزات و تمهیداتی اســت که هزینه 
گزافــی بــرای آن باید پرداخت کــرد و ممکن 
اســت با بودجه یک تئاتر به صورت شــخصی 

همخوانی نداشته باشد.
ë  آینده تئاتر را پس از گذران این روزها چگونه 

می بینید؟
مــردم  اخیــر  ســال های  در  مــن  به نظــر 
بیشــتری جذب تئاتر شدند. وجود سالن های 
خصوصــی و تعــداد تئاترهایی که اجرا شــده 
طبیعتــاً کمــک می کنــد بــرای اینکــه فرصت 
بیشــتری برای انتخاب وجود داشــته باشــد و 
افــراد بتوانند با توجه به ســلیقه خود، تئاتری 
را که دوســت دارند تماشا کنند. من شنیده ام 
کــه برخــی می گوینــد تئاتر حتی دیگــر بازیگر 
و... هــم ندارد. حرف اشــتباهی اســت. اتفاقاً 
تئاتــر بازیگر دارد اعــم از بازیگران با تجربه یا 
بازیگران جوان و جویای نامی که کارهای تازه 
و متنوعــی انجــام می دهنــد که قباً شــناخته 
شــده نبودنــد، اما ایــن فرضیه که از دانشــگاه 
یا کاس های آموزشــی فارغ التحصیل شــوی 
و گمــان کنی که حالا یک بازیگر هســتی کاماً 
اشــتباه اســت چراکه مــن معتقــدم بازیگری 
یک تمرینی اســت که باید همیشــگی باشد و 
در مسیر آن تجربه کسب کرد و آدم ها پله پله 
بــالا بروند. مگر اســتعدادهای خارق العاده و 
عجیب که کم هم نیســتند، اما اینکه هر کس 
یــک بــار روی صحنــه بــرود و گمــان کنــد که 

بازیگر است اشتباه است.
ë  چقــدر هنر تعاملــی در کشــور ما جــا افتاده 

اســت؟ چه بایدها و نبایدها و استانداردهایی 
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نمایی از »مونولوگ«های مونا فرجاد
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امیدوارم هر چه زودتر با انجام واکسیناسیون همگانی، کرونا از 
میان ما برود و ما به زندگی عادی و واقعی بازگردیم و سالن های 

تئاتر باز شوند تا لذت کار گروهی تئاتر و سینما را دوباره حس کنیم. 
با این همه خود من به عنوان مثال با برگزاری کلاس های آنلاین 

موافقم زیرا عزیزانی که در شهرهای دیگر هستند می توانند از این 
روند استفاده مفید  و در کلاس ها شرکت کنند

 مونــا فرجاد و خواهرش مارال فرجاد از بازیگران ســینما و تلویزیون ایران هســتند. 
مونا فارغ التحصیل رشــته اقتصاد نظری اســت و فعالیت حرفــه ای و هنری خود را 
در مقام بازیگر از ســال ۱۳۸۲ با بازی در ســریال »مزرعه آفتابگردان« شــروع کرد. او 
کــه علاوه بر بازیگری در کار دوبله نیز فعالیت دارد از دو ســالگی با بازی در مجموعه 
»بهــاران« )محصول ۱۳۶۵( به همــراه جلیل فرجــاد، پدرش، بازیگری را شــروع و 
کم کم در چندین فیلم و ســریال نقش کودک را ایفا کرد. مونا فرجاد که این روزها در 
فضای مجازی به اجرای نمایش »مونولوگ« مشغول است در گفت وگو با »ایران« 
درباره شــرایط این روزهای تئاتر می گوید:» هنرهای نمایشــی همچنان طرفدارهای 
خــود را دارد و من مطمئن هســتم که بعــد ازکرونا هــم، تئاتر تماشــاچی هایش را از 
دســت نخواهد داد.« او در بخشــی دیگــر از این گفت وگــو درباره شــکل گیری ایده 
»مونولوگ«هایــی که در صفحه اینســتاگرامش منتشــر می کند، می گویــد: »با یکی 
از دوســتانم همفکــری کردم و بــه این نتیجه رســیدم کــه مونولوگ کار کنــم. برخی 
مونولوگ هــای موجود درجه یک هســتند ولی هــم  بارها  کار شــده اند و هم هزینه بر 
هســتند. با خودمان گفتیــم کاری کنیم که هم ادامه دار باشــد و هم ارزش آموزشــی 
داشته باشــد.  بعد فکر کردیم چه چیزی بهتر از حروف الفبا؟ قرار شد براساس لغات 
عامیانه  بنویسیم که هم بعضی شــان دارد فراموش می شود هم می تواند همه پسند 
باشــد و فقــط تئاتربین های قهــار مخاطبش نباشــند.« گفت وگوی ما بــا این بازیگر 

سینما، تلویزیون و تئاتر را در ادامه می خوانید.

کیمیا سماوات 
 خبرنگار

با مونا فرجاد که این روزها روی اینستاگرامش »مونولوگ« اجرا می کند

ما تشنه زندگی اجتماعی هستیم
دارد؟

ما همیشــه منتقد تئاتر و ســینما داریم که 
به صــورت حرفــه ای بــرای کارهــای مختلــف 
نقــد می نویســند. حتــی اگــر بــه ســایت های 
فــروش بلیت توجه کنید طی ســال های اخیر 
در ایــن ســایت ها جایی بــرای نظرســنجی از 
مردم و مخاطبان مهیا شــده که منتقدان آن 
تئاتــر و فیلــم بتواننــد در این بخــش نظرات 
و دیدگاه هــای خــود را وارد کننــد و دیگــران 
می تواننــد ایــن نقدهــا را مطالعــه کننــد، اما 
کامنت هــا در فضــای مجــازی بافاصلــه در 
دید عموم قرار می گیرند لذا بیشــتر به چشم 
می آینــد و هیچ اســتاندارد خاصــی هم برای 
انتشــار آن وجــود نــدارد و نمی توان به کســی 
گفت چرا فان کامنت را گذاشته ای. به همین 
دلیــل هــر پســتی با هــر مضمــون و محتوایی 
در صفحــات مجــازی بــه اشــتراک گذاشــته 
می شــود. به نظــرم افــراد بایــد ایــن قابلیــت 
و پتانســیل را داشــته باشــند کــه دیدگاه هــای 
مثبت یا نقدهای منفی را پذیرا باشــند، البته 
و  بخشــی هــم وجــود دارد شــامل فحاشــی 
توهین که برای هیچکس جذاب نیست و فکر 
نمی کنم کســی دوست داشــته باشد با چنین 
کامنت هایــی برخورد کنــد. در مورد هر کاری، 
بعضــی از آدم هــا می تواننــد موافــق و برخی 
مخالــف باشــند کــه مســأله واضحــی اســت 
امــا فکــر می کنــم وقتــی کســی کاری را انجام 
می دهــد در ابتدا خودش باید به درســتی آن 
کار ایمان داشته باشد و همیشه نظر  مخالف 
وجود دارد و مــا نمی توانیم جلوی دیگران را 

بگیریم.

اندیشــیدن بــه هستی شناســی تئاتــر می تواند 
امکانــی باشــد بــرای تجربه کردن شــکل های 
تئاتــر  بی شــک  اجــرا.  مفهــوم  از  نوینــی 
تعاملــی یا اینتراکتیو، گشــودگی به مشــارکت 
تماشــاگرانی اســت که به تماشای یک اجرای 
تئاتــری نشســته اند، امــا نمی خواهند منفعل 
و تأثیرپذیــر باشــند؛ ضرورتی از یــک تغییر دیدگاه در رابطه با نســبت 
گــروه اجرایی بــا تماشــاگران. فی الواقــع از دل این تعامــل می توان به 
چشــم اندازی تــازه از تئاتریکالیته رســید و از کلیشــه هایی چون جایگاه 
امن و تثبیت شــده  تماشــاگر فاصله گرفت؛ از این باب در تئاتر تعاملی 
وجود متن نمایشنامه یک بنیان تشکیک ناپذیر نخواهد بود و می توان 
بــا مشــارکت نیروهای مختلف یــک اجرا، آغاز و میانه و پایانی یکســره 
متفاوت رقم زد و علیه آن چیزی بود که قبل از این از یک تئاتر انتظار 
می رفته اســت. این مستلزم اکتشــاف در ارتباط با جایگاه تماشاگران و 
کیفیــت ارتباط آنان با صحنه اســت. بنابراین تأمــل در باب »صحنه« 
یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود که قرار است  به جغرافیای 
اجراگــری  صورتبنــدی تــازه بخشــد. خــروج از ســالن های اســتاندارد 
و جســت وجو بــرای مکان هــای نامتعــارف، کنشــی اســت رادیــکال که 
می توانــد فهم مــا از کارکردهای اجتماعــی و زیباشناســانه یک اجرای 
تئاتــری را دگرگون ســازد، فی المثل بیماران اعصــاب و روان یک مرکز 
درمانــی را در نظــر بگیریــم کــه می تواننــد در یــک اجرای ســایکودرام 
مشارکت کنند و با کمک کادر درمانی، قدمی هر چند کوتاه را به سمت 
بهبودی بردارند، یا حتی زوج هایی که در زندگی زناشــویی گرفتار مال 
و ناامیدی شده اند، می توانند در مراکزی ثبت نام کرده و موقعیت های 
خاقانه ای را در کنار همســر خود و در یــک اجرای تئاتری تجربه کنند. 
ایــن از خصلت های تئاتر اســت کــه در جهان مدرن امــروزی و با انبوه 
مصایبــی کــه ســرمایه داری متأخر بر زندگی های انســان روا داشــته، از 
طریــق تعامل این امکان را فراهم آورد که شــکل های متفاوت زندگی 

اجتماعــی قابــل تجربه کردن باشــد و نقبی  به عرصه های نامکشــوف 
زیستِ خصوصی و اجتماعی آدم ها بزند. 

در ایران امروز با گســترش دانشــکده های تئاتری، به اجرا درآوردن 
فرم هــای مختلــف نمایشــی بیــش از پیــش ضــرورت یافتــه و اغلــب 
گروه هــای جــوان تــاش دارنــد حرفــی تــازه در ایــن وادی بــه ارمغان 
آورنــد. یکــی از این عرصه ها بی شــک تئاتر تعاملی اســت که می تواند 
برای انســان خســته و مال زده ایرانی، یک گریزگاه باشد و محلی برای 
تخیــل ورزی و تعامــل با دیگران، حتــی همه گیری جهانی، این شــکل 
از اجرای تئاتری را وســعت بخشــیده و اجراهــای آناین، این واقعیت 
را پیش کشــیده که دیگر نمی توان با مناســبات قدیــم و چارچوب های 
تثبیت شده، به اجرای تئاتر مبادرت ورزید. ایزوله شدن انسان شهری، 
تغییــر در ذهنیــت بشــری و پنــاه بردن بــه فضــای مجــازی را ابعادی 
عظیم بخشــیده است؛ براســتی که بار دیگر می بایســت این موقعیت 
هراســناک همه گیــری، این نهیــب را بر ما فرود آورد کــه تئاتر در زمانه 
انــزوا و فاصلــه، چه هســت و چه می تواند باشــد. پاســخ هر چه باشــد 
نمی تــوان از این حقیقت روشــنگرانه به راحتی گذر کــرد که ما احتیاج 
به تغییر در نهاد اجتماعی تئاتر داریم تا شاید بتوان به سامت از این 
دوران با عبور کرد. حال در گوشــه و کنار کشــور بار دیگر شاهد هستیم 
کــه اجراهــای تئاتــری از آن کلیشــه های همیشــگی فاصله گرفتــه و به 
اجراهایی میدان می دهند که با مشــارکت تماشــاگران شــکل می یابد. 
یک تماشــاگر فعال که از انفعال دســت شســته و اراده دارد که مســیر 
یــک اجرای تئاتری را تغییــر و حتی تصحیح کند. دیگر خبری از اقتدار 
بامنــازع کارگــردان، بازیگــر و نویســنده نیســت و این فیگور تماشــاگر 
اســت کــه می خواهــد تعامل کنــد و سرنوشــت یک اجــرای تئاتــری را 
به دست گیرد. این البته آغاز سحر است و نشانی از گسست هایی  دارد 
کــه در کارکــرد اجتماعــی تئاتر در حــال وقوع اســت. تئاتر آینــده برای 
دموکراتیک شــدن می بایســت از اســطوره خود خارج شــده و با اقشــار 

مختلف اجتماعی به تعامل نشیند.   

خروج تماشاگر از جایگاه انفعال

محمدحسن خدایی
منتقد تئاتر

ت
اش

دد
یا

تئاتــر ایــران همچنــان بــه  لحــاظ ســودمندی از 1
امکانات تکنولوژیک با مقاومت شدیدی روبه رو 
اســت که خوشــبختانه کرونا زمینه ســاز اتفاقات 
مهم تــر برای شکســتن این مقاومــت بی نتیجه 
اســت. اینکه وفادار به ســنت ها و راه و رســم های 
قدیمی باشیم تا حد زیادی می تواند کارساز باشد 
اما کارســازتر این اســت که بتوان هر پدیده را با زبان و معیارهای روزش نیز 

همخوان و هماهنگ کرد.
تئاتر یک هنر اصیل و ریشه دار است که در آغاز قرن بیستم در مواجهه با هنر 
هفتم یا ســینما دچار تحولاتی شــد و به مرور زمان در مواجهه با تلویزیون و 
بعد ویدیو تغییرات و دگرگونی های دیگری را در درازنای این قرن تجربه کرد 
و حالا در قرن بیســت و یکم با پیشــرفت های تکنولوژیک و فراگیری مولتی 
مدیا و بهره مندی از عناصر عصر ارتباطات و اینترنت باز هم با دگرگونی های 
متفاوت تری مواجه شده و هر چند کشورهای پیشرفته و دارای تئاتر پذیرنده 
ایــن شــرایط و امکانات نوین شــده اند امــا تئاتر ایران همچنــان اتکایش به 
همان ویژگی های کهنه و سنتی است که کرونا در برابر آن مقاومت توانست 
به شــکل به ناچار کارساز باشد و حالا در این یکســال و اندی ذره ذره دیدیم 
که باید از امکانات تکنولوژیک همه برای تمرین، آموزش، تولید، تبلیغات و 
عرضه هنر تئاتر بهره مند شویم و اتفاقاً همه آن مخالفان نیز رفته رفته -حالا 
با احتیاط یا رادیکال- از موضع خود دست برمی دارند و به صف پذیرندگان 
شــرایط نویــن می پیوندند و دانســته اند که تئاتر باید زنده بمانــد و حالا این 
شــیوه های نوین نیز می تواند پاسخگوی نیازها و ضرورت های روزمان باشد 
و حتــی می توانــد بیــان تازه تر و خاقه تــری را برای عرضــه تئاتر یا یک هنر 
اختاطی و تلفیقی را فراهم کند که شــاید به نظرشــان، این دیگر تئاتر - به 
همان مفهوم سنتی اش- نباشد و شاید بهتر باشد آن را تئاتر پسادراماتیک 
بدانیم یا عناوین دیگری که می تواند زیبنده این شــرایط نوین باشــد. اما به 
هــر تقدیر همه اینهــا بهانه هــا و انگیزه های مقتضی اند که هــم هنرمندان 
تئاتر بتوانند فعالیت کنند، هم در عرضه هنرشــان بکوشند و هم همچنان 

درآمدی داشته باشند که بتوانند سربلند و افتخارآفرین بتوانند از مشکات 
مالی شــان بکاهند... حتی این آزمون و خطاها به شــکل کارآمدی می تواند 
در دوران پســا کرونا نیز در خدمت تئاتر باشد چنانچه بتوانیم تئاتر زنده در 
صحنــه را هم برای مخاطبان حضوری عرضه کنیــم و هم از طریق پخش 
زنــده بتوانیــم آن را در اختیار عاقه مندان دیگر شــهرها و حتی کشــورهای 
خارجی قرار دهیم و دیگر برای ندیدن تئاترهای مهم دنیا له له نزنیم. چرا 
نباید این امکان فراهم نشود؟ مگر ما از دیدن ویتسک امیررضا کوهستانی 
که در آلمان داشت اجرا می شد و توانستیم آن را به شکل برخط در فضای 
مجــازی ببینیــم، لــذت نبرده ایم؟ خــب همیــن می تواند برای بســیاری از 
اجراهای ما و حتی کارهای شناخته شده بین المللی نیز اتفاق بیفتد و خواه 
ناخواه مزه اجرای صحنه را نداشــته باشــد اما چندان هم بی مزه نیســت و 
گاهی همچنان بامزه اســت و دســت کم اینکه ما یک اجرا را از دوردست ها 

دیده ایم و کمتر حسرت ندیده ها را خواهیم خورد.
بســیاری از مــوارد دیگر هم هســت کــه به مرور زمان شــاهد حضــورش در 
فضاهای مجازی و شــبکه های اجتماعی خواهیم بود که در اختیار همگان 
اســت تا بتوانند براحتی هنرشــان را در ســطوح فراگیر و بین المللی عرضه 
کننــد. چنانچــه خواندن نمایشــنامه خوانــی، اجــرای تک گویــی و آموزش 
مجازی و خیلی از نکات بارز دیگر به مرور زمان دارد به کاربردی ترین شکل 

ممکن خودش برای یافتن کیفیت مطلوب تر می رسد.
تئاتر و هر پدیده ای در دنیا باید که در نهایت با زبان بنیادین زمانه خویشتن 
آغشته شود چنانچه در قرن بیستم توانست در برابر همه پدیده های نوین 
شــکل پویاتری بیابد. امروز هم همین روال در تئاتر دنیا با تجربیاتی همراه 
می شود که خواه ناخواه تئاتر ایران نیز دچارش شده و دارد از این تجربیات 
بهترین بهره وری را می کند و چون بســیاری از نهادهای مرتبط به داد تئاتر 
نرسیده اند همان بهتر که اهالی تئاتر با بهره مندی از فضای مطلوب به داد 
خود برســند و از نداری و نشــدن و بن بست و دلسردی دور شوند و با عشق و 
امید راه های نرفته را بروند بلکه به اعتبار »روز از نو، روزی از نو« بتوانند برکت 

تازه ای را شامل حال اهالی تئاتر گردانند.

بهره مندی از اقتضائات زمانی یا نجات تئاتر ایران

رضا آشفته
منتقد تئاتر
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